
 

 

  ग़ ଓฬفاඟ໕ حک࢟ت                                        
  ١٣٩۶/۴/١٠: หرໝ وફول

  ١٣٩۶/۴/٢٨ :หرໝ پذୌش
  
  

  اي با عنوان اصالت ماهيت سهروردي و مسأله
  
  دكتر سيدصدرالدين طاهري

  
  دهيچك

الدين سهروردي در فلسفة اسلامي از زمان  با نام شهاب» اصالت ماهيت«عنوان 
اما مسأله از جهاتي دچار ابهام و قابل بررسي . صدرالمتألهين تا امروز گره خورده است

شود؟ نظريه يا نظريات مقابل آن  اصالت ماهيت يعني چه و چگونه تصوير مي: است
اب داشته است؟ كجا و چگونه و با كدام اي در اين ب عقيده چهچيست؟ سهروردي 

دلايلي نظر خود را ابراز نموده است؟ مخالفان او چه پاسخي داده و چه دلايلي 
اند؟ حق با كدام طرف است؟ چه توجيهاتي درباره نظر منسوب به سهروردي  آورده

اي جديد در اين مسأله  صورت گرفته و تا چه حدودي موجه است؟ آيا طرح نظريه
ها و برخي ديگر در اين وادي مطرح  ـ فلسفي اسلامي ميسر است؟ اين پرسش تاريخي

 اين مقاله سعي دارد، در حدي كه بضاعت نگارنده .يا قابل طرح و شايسته تحقيق است
اي نسبت به  ها پاسخ دهد و اهتمام ويژه كند، به اين پرسش ايجاب مي و ظرفيت مقاله

  .آخرين پرسش دارد
  

  .، اصالت موجودماهيت، وجود، اصالت، اعتباريت :كليدواژه
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  مقدمه
به سهروردي و تقابل آن با نظريه » اصالت ماهيت«شهرت دارد كه، عليرغم انتساب 

صدرائي، نزاع ميان اين دو نظريه متأخر از صدرالمتألهين است و با » اصالت وجود«
يت ماهيت مطرح بحث و استدلال جدي كه وي به منظور اثبات اصالت وجود و اعتبار

اين مايه شگفتي است كه يك طرف اين نزاع تاريخي سهروردي . كرده آغاز شده است
است در حالي كه در زمان وي و در آثار منسوب به وي مسأله در حد يك نزاع و تقابل 

هاي  البته واژه. بوده است چنين اينتر اينكه به راستي نيز  مطرح نبوده است، و شگفت
تباريت و ـ كمتر از آنها ـ واژه اصالت در آثار فلسفي قبل از وجود، ماهيت، اع

پردازان آثار وي كاربرد داشته  در آثار ابن سينا و شارحان و حاشيه ويژه بهسهروردي 
به طور قطع مطرح نبوده » وجود اصيل است يا ماهيت؟«اي با اين عنوان كه  ولي مسأله

نزاع با دو قول متقابل و دو طرف در آثار سهروردي نيز مسأله به صورت يك . است
شود طرح  مشخص نيامده، اما مطلبي كه فراتر از آثار ابن سينا در آثار وي ديده مي

اي از  و پاره» امتناع«، »وجوب«، »امكان«، »وحدت«، به همراه اعتباريت »اعتباريت وجود«
اي كلي از  دهاين قبيل است، كه در مورد اعتباريت همه اينها يك دليل كلي ايراد و قاع

آن دليل استخراج شده و دلايلي نيز جداگانه براي اثبات اعتباريت وجود اقامه شده 
سپس كه ملاصدرا مطالب را به طور جدي و رسمي طرح كرد و به اقامه دليل  1.است

پرداخت مسأله به صورت يك نزاع » اعتباريت ماهيت«و » اصالت وجود«جهت اثبات 
اي براي بحث و جدل بين اكثريت  مايه شكل گرفت و دست دو طرفه با دو قول متقابل

  .موافق و اقليت مخالف وي گرديد و تا امروز نيز اين كشاكش ادامه دارد
  

  ها ابهام
ترين  اين مسأله در بين مسائل فلسفي از اين جهت ممتاز است كه يكي از مفصل

ترين مسائل  ابهام هاي بحثي را به خود اختصاص داده و در عين حال، يكي از پر جريان
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اي كه به سهروردي نسبت داده  به گونه ويژه بهتصويرش : اولاً: نيز هست، به طوري كه
سهروردي در اين باب معتقد بوده به طور  چه آن: شود، روشن و صريح نيست؛ ثانياً مي

در آثار وي نيز، از آنجا كه مسأله در زمان : چون و چرا تقرير نشده است؛ ثالثاً منقح و بي
وي مطرح نبوده، فصل يا فصولي به اين مسأله، به صورت صدرائي آن، اختصاص نيافته 

ي منسوب است و به عوض، سخناني ايراد شده كه به صراحت با قول خاصي كه به و
كند و سرانجام، با اين همه جر و بحثي كه پس از ملاصدرا تا امروز جريان  تطبيق نمي

هدف اين مقاله . اي نرسيده است الخطاب خشنودكننده داشته هنوز مسأله به فصل
البته با توجه به جهات فوق روشن است كه راهي كه . الخطاب است رسيدن به اين فصل

» پنداري خام«الخطاب چه بسا  ته هموار نيست و رسيدن به فصلاين مقاله در پيش گرف
قلمداد شود، ولي نگارنده اميدوار است مراحل را به صورت منطقي طي كند و به 

  .مقصود برسد
  

  ها تصوير واژه
وجود، ماهيت، اصالت و اعتباريت؛ : در اين مسأله با چهار واژه اصلي روبرو هستيم

هور خود صورت مسأله را در قالب جملات پرسشي ها با تركيبات مش و اين واژه
وجود : يك است اصالت با كدام«: سازند و از جمله اين پرسش جامع كه مشهورتري مي

  .»كدام؟ يا ماهيت يا هر دو يا هيچ
پيش از پرداختن به پرسش فوق و جستجوي پاسخ بايد معاني چهار واژه بنيادي 

اصحاب نزاع  دو طرف قراردادي و منطبق با نظربراي ما روشن باشد و حداقل تعريفي 
  .داشته باشيم تا سعي ما از قبيل سير در تاريكي نباشد واژهاز هر 

واقعيتي است كه نقيض عدم است، اعم از اينكه ظرف تحقق اين » وجود«معني 
واقعيت عالم طبيعت بيروني باشد يا ذهني و يا عوالم و ظروف ديگري كه برحسب 

ولي در اين منازعه . گيرد د و يا ادعاي وجود داشتن آنها صورت مياحتمال، موجودن
  .است» لا واقعيت عيني«كه نقيض آن  مقصود از وجود عينيت خارجي است
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است، اعم از » منشأيت آثار«در اصطلاح اربابان فلسفي اين بحث » اصالت«معني 
اصالت را به معني گاهي نيز . اينكه آثار مورد نظر چه باشد و در چه ظرفي ترتب يابد

اند، با اين توضيح كه آثار وجودي مترتب  وجود بالذات در مقابل وجود بالعرض گرفته
  .بنابراين، هر دو معنا در اينجا پذيرفته است. بر وجود بالذات است

اين است كه چيزي وجود واقعي نداشته باشد؛ ولي بر اساس » اعتباريت«معني 
دهد، توسط ذهن ساخته  كه آن واقعيت اجازه ميواقعيت موجود و در محدوده معيني 

اعتباريات فلسفي . نامند مي» موجودات اعتباري«ها را فلاسفه  اين قبيل ساخته .شود
ها، كه در موجودات عيني و يا در  معاني معقولي است كه با توجه به برخي ويژگي

از قبيل  شود، روابط ميان آنها هست، ولي وجود عيني ندارد، توسط عقل ساخته مي
ناميده » معقولات ثانيه فلسفي«امكان، وحدت، عليت و امثال اينها كه در اصطلاح 

البته دامنه اعتباريات بسيار وسيع است و علاوه بر فلسفه، در اخلاق، حقوق و . شود مي
در اين . باشد بسياري از روابط اجتماعي اعتبارياتي هست كه منشأ آثار بسياري نيز مي

قابل  به معني وجود بالعرض در مقابل وجود اصيل و بالذات» اريتاعتب«بحث واژه 
  .طرح است

  
  تصوير ماهيت

و آن نيز ـ گويا ـ برگرفته  1است» ماهويت«كوتاه شده مصدر جعلي » ماهيت«واژه 
يا به عبارت » هويت آن چيست؟«است، به اين معنا كه » ماهويته؟«از جمله پرسشي 

  .»آن چيست؟«تر،  ساده
نخست : رفته است كار بهصطلاح فلسفي واژه ماهيت در دو مورد خاص اما در ا

آيد، و اين معنا اعم از آن است كه آن چيز موجود يا  مي كار بهدر تعريف چيزي  چه آن
جز  ،ماهيت از آن جهت كه ماهيت است« :گويند معدوم باشد، و به اين معنا است كه مي

                                                            
  .، واژه ماهيتفرهنگ علوم عقلي سيد جعفر، سجادي،. 1
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 كلية لا، ةملامعدو و ةإلّاهي، لاموجودت سالماهيته من حيث هي لي(» ...ماهيت نيست
الدين رازي  قطب. نيز تعبير شده است» حقيقت«از اين معنا از ماهيت به  1،...)، ئيةجزولا

هر چيزي را حقيقتي هست كه آن چيز به آن حقيقت آن چيز است و آن به «: گويد
، كه در مفهوم مثلاً انسانيت، از آن روي انسانيت است... حقيقت مغاير ماعداي او باشد

غير ذلك من  ياو نشود وجود و عدم و وحدت و كثرت و عموم و خصوص إل
اين معني از ماهيت است كه به وجوه مختلف، لابشرط، بشرط لا و بشرط . 2»الاعتبارات

مخلوطه توصيف  و گردد و اين وجوه، به ترتيب، به مطلقه، مجرده شيئ منظور مي
  .3گردد مي

است و به خودي خود، اختصاص به » كلي«ت كه خصوصيت معني فوق اين اس
الوجود، به مفهوم كلي آن، نيز خصوصياتي ايراد  ممكنات ندارد، چه، در تعريف واجب

. الوجود بالذات است شود كه مصداق مجموعه آنها در مقام عينيت و جزئيت واجب مي
به معني شود، ماهيت  را، كه شامل واجب نيز مي» خصوصيات تعريفي«ماهيت به معني 

  .گويند اعم نيز مي
در باب  ويژه بهدر مقابل ماهيت به معني اعم، ماهيت به معني اخص قرار دارد كه 

هر ممكني «: گويند رود و به اين ملاحظه است كه مي مي كار بهممكنات به صورت كلي 
در اين معنا معمولاً جنس و فصل لحاظ . »زوجي تركيبي از وجود و ماهيت است

شود كه، به طور همزمان هم ذاتي اعم و ذاتي اخص، يعني جنس و فصل موجود  مي
كن، در كند و هم محدوديت مم ممكن را، به صورت كلي و طبق تعريف منطقي بيان مي

رسد از  اين معنا به نسبتي كه براي ممكن به اثبات مي. نمايد مقابل واجب را گوشزد مي
اين سلب را نيز در پوشش اثبات . شود، زيرا ناظر به محدوديت است واجب سلب مي
  .4»ماهيت واجب همان إنيّت اوست«: گويند بيان كرده، مي

                                                            
  .139-147، ص  80، قاعده 2، ج قواعد كلي در فلسفه اسلامي غلامحسين، ابراهيمي ديناني، .1
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  .همان، با نقل به مضمون. 3
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به ذهن بيايد، وگرنه  كه آنشرط  اين معني ماهيت به اتفاق همگان اعتباري است به
  .تر، فروتر از اعتبار است فراتر يا، به تعبير دقيق

وگو از  شود، قابل گفت ماهيت به معني اخير، كه در موجود جزئي عيني لحاظ مي
جهت اصالت يا اعتباريت است، زيرا اصالت و اعتباريت يا به ترتيب به معني 

اين معنا است كه منشأ آثار چيست، و اين موجوديت بالذات و بالعرض است و يا به 
پرسش جعل بالذات و بالعرض نيز . هر دو پرسش در موجود خاص قابل طرح است

  .پيرو پرسش نخست قابل طرح است
  

  كاربردهاي جانبي ماهيت
. معني دقيق فلسفي است كه مورد بحث اين مقاله است ،دو معنايي كه تشريح شد

از . را هم، حتي در لسان فلاسفه به خود ديده استاما اين واژه كاربردهاي ديگري 
» اجزاي ماهيت«هاي مادي را  هستي» صورت«و » ماده«جمله خواجه طوسي گاهي 

اين كاربرد چه بسا به اين مناسبت كه جنس و فصل اجزاي ماهيت كلي  1.ناميده است
است، مادي ماده و صورت جزئي  در ممكنات هستند و برگردان آنها در موجود طبيعي

وجهي دارد، ولي به هر حال مبتني بر مسامحه است و شخص خواجه طوسي در برخي 
در جاي  كه چنانهاي خود اين مسامحه را به روشني جبران فرموده،  ديگر از نوشته

مسامحه ديگري كه گاهي، . 2ديگري جنس و فصل را اجزاي ماهيت شمرده است
، گيرد صورت ميپژوهان كمتر آشنا با اصطلاحات فلسفي  ، از سوي دانشخصوص به

پندارند موطن ماهيت ذهن است، و گاهي نيز، به ندرت، چنان تعبيري  اين است كه مي
اين مسامحه ناشي از آن است كه وقتي از اعتباريت . شود در كتب فلسفي ديده مي

                                                            
يريد أن يشير الي العلل، و هي إما علل لماهيته الشيئ او علل لوجوده، ولاول تنقسم إلي ما يكون بـه  . 1

شرح الإشارات ـ طوسي، خواجه،   ةو الي ما يكون به الشيئ بالفعل و هو الصور ةالشيئ بالقوه و هو الماد
 .11-13، ص 3، ج و التنبيهات

  .55همان، ص  .2
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جا كه اعتبار كار ذهن است، شود، از آن ماهيت، در مقابل اصالت وجود، صحبت مي
كنند آن صورت ذهني كلي كه از مفهوم خاصي، مثل انسان، دارند همان  برخي گمان مي

اين پندار به روشني انحرافي است، زيرا صورت ذهني، اعم از اينكه . ماهيت انسان است
تواند منشأ اعتبار  جزئي يا كلي باشد، خود يك موجود و داراي آثار خاص است و مي

در حقيقت، ماهيت وراي ذهن و خارج است و همين كه به ذهن آمد . ماهيت باشد يك
كند خود ماهيت نيست،  هم كه ذهن اعتبار مي چه آنگردد و  موجود به وجود ذهني مي

وجود گيرد، و در آنچه  عيني صورت ميبلكه اعتبار وجود آن است كه به تبع وجود 
شود،  ق وجود واقعي و اصيل شمرده ميهمان وجود ذهني مصدا ،روني ندارديعيني ب

  .»مثل يك دوست داشتن خاص
  

  طرح نزاع
ماهيت به معني » اصالت وجود يا اصالت ماهيت؟«به يقين محل نزاع مشهور به 

هر ) 2هر موجود ممكني آثاري دارد؛ ) 1: گونه است كه طرح پرسش بدين. خاص است
كدام يك از دو طرف  ازآثار  )3موجود ممكني زوجي تركيبي از وجود و ماهيت است؛ 

كدام؟ و به تعبير ديگر كدام  شود؟ وجود يا ماهيت يا هر دو يا هيچ آن دوگانه ناشي مي
پاسخ : شود به طور معمول در اينجا گفته مييك از آن دو اصيل و منشأ آثار است؟ 

مستلزم آن است كه هر » هر دو«آورد، پاسخ  گري سر درمي از سوفسطائي» كدام هيچ«
بنابراين بايستي يكي از دو پاسخ اول يا . چيز واحدي دو چيز باشد، و اين محال است

  . 1شود دوم پذيرش گردد، و از اينجا است كه نزاع آغاز مي
  

  آغاز دشواري
تا اينجاي اين مقاله جنبه گزارش داشت و در واقع، طرح مسأله با مقدمات ضروري 

ترين وجه دشواري اين است كه اگر  مهم. شود مياما دشواري كار از اينجا آغاز . آن بود
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روشن است كه اگر  ،رفته باشد كار به دوم آن، كه ويژه ممكنات است،ماهيت به معني 
به ذهن بيايد اعتبار است و اگر نيايد حتي اعتباري هم نيست، بلكه فراتر يا به تعبير 

عيني طبيعي ت يك موجود اما اگر ماهيت به معني ذاتيا. تر از اعتبار استوتر، فر دقيق
روشن است كه آن  ، يعني بر ماده و صورت اطلاق شود،رفته باشد كار بهخاص 

توان آن را اصيل  آيد و در آن صورت چگونه مي پديد مي» وجود«خصوصيات در بطن 
شود،  مي ساختهشمرد و وجود را اعتباري دانست كه از روي آن خصوصيات در ذهن 

  گونه عينيت و خارجيتي داشته باشد؟ هيچ كه آن بي
رسد اين نزاع از ابتدا معقوليتي نداشته و مايه بسي  بدين ترتيب است كه به نظر مي

ت ذهن زبانزد است حد سنجي و مثل شيخ اشراق كه در نكته شخصيشگفتي است كه 
ي از شود كسان گفته مي كه آنتر  اي را ساز كرده است، و شگفت از ابتدا چنين نغمه

اعاظم فلاسفه و اهل كلام، مثل ميرداماد و فياض لاهيجي نظريه اعتباريت وجود و 
اند و ملاصدرا نيز، كه پرچمدار اصالت وجود در فلسفه  اصالت ماهيت را باور داشته
اصالت ماهيت و ) شديد الذب(كند كه زماني طرفدار جدي  اسلامي است، اعتراف مي

قابل پرسش است كه . 1نور الهي هدايت يافته است مدافع سرسخت آن بوده و سپس به
ملاصدرا در آن دوراني كه مدافع جدي نظريه اصالت ماهيت بوده چه مضمون چشمگير 

هاي  پسندي در آن يافته كه چنان مجذوب شده است؟ به هر حال، اينها پرسش و عقل
قدم  رسد، ولي حال كه در اين راه مشكل مشكلي است كه به آساني به پاسخ نمي

پيشاپيش شيخ اشراق و ديگران را طرفانه پي بگيريم و  ايم، ناچاريم مطلب را بي گذاشته
هاي شيخ اشراق را  بدين منظور ابتدا بايد گفته. از اين جهت به خطار منسوب نسازيم

  .بررسي كنيم
  
  

                                                            
  .58، ص 1ج  ،العقلية في الحكمة المتعالية ،اسفار اربعها، رملاصد .1
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  هاي شيخ اشراق گفته
. بخش است شود، در مجموع دو در آثار شيخ اشراق در اين زمينه يافت مي چه آن

ث مفصلي است كه هايي صورت گرفته و ديگر بح نخست اشاراتي است كه به مناسبت
ترتيب داده و در آن مبحث به اثبات  حكمةالاشراقالطات از سهروردي در باب مغ

پرداخته و دلايلي بر اثبات مدعا آورده » وجود«اعتباريت برخي از مفاهيم و از جمله، 
  .كنيم نخست بخش دوم و سپس اشارات را به اختصار مرور مي. است

  
  اثبات اعتباريت وجود: الف

كرده تا  ايراد حكمةالاشراقاين بحث را سهروردي در بخش مغالطات از منطق 
خطا واقعي و به هشدار دهد كه يكي از انواع مغالطه اين است كه امر اعتباري ذهني 

. گردد و انتظار لوازم عينيت از آن برود رعيني پنداشته شود و بر آن احكام عينيت با
همه «: گويد اختصاص ندارد بلكه به طور كلي مي» وجود«بحث وي در اين مورد به 

خي عيني هستند و صورتي هم در ذهن دارند، مثل سياهي، بر. قسمند صفات بر دو
اند كه وجود عيني آنها جز وجودشان در ذهن  گونه سفيدي و حركت، و برخي بدين

  .1»مانند امكان، جوهريت، لونيت، وجود و جز اينها... باشد نمي
وحدت، امكان،  چون هماستدلال سهروردي بر اعتباريت قسم دوم و مفاهيمي ديگر 

امتناع، جوهريت، عرضيت و امثال آن يك استدلال است كه به طور يكسان در  وجوب،
دليل وي مبتني بر اين . شود گردد و به يك قاعده كلي منتهي مي همه موارد جاري مي
نهايت امور عيني گردد  اگر وجود عيني چيزي مستلزم تسلسل بي«كبراي كلي است كه 

و اين البته در صورتي است كه ناچار  .»اشدبه ناچار بايد آن وجود اعتباري و ذهني ب
باشيم وجود آن را به نحوي بپذيريم و انكارش به طور كلي مستلزم تناقض باشد، و 

  .كند جدا مي» توهم«را از » اعتبار«همين شرط است كه 
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  صورت استدلال
شكي نيست كه : گيريم را در نظر مي» وحدت«برده وصف  براي نمونه، از مفاهيم نام

به راستي مصاديق فراواني . شود، توهم نيست وحدت، كه به چيزهايي نسبت داده مي
به آنها كاذب » وحدت«در عالم عينيت هست و نسبت دادن » واحد«براي وصف 

است به راستي وجود دارد؟ » واحد«در چيزي كه به طور حتم » وحدت«آيا . باشد نمي
يست كه در عالم اعيان زايد بر شيئ گونه ن وحدت از آن«: گويد سهروردي در پاسخ مي

، چه، اگر موجود ]، براي مثال، رنگ يك جسم عينيت داردگونه آن[وجود داشته باشد 
وحدت دوم نيز، بر همين  ،»است] يا كثرت[چيزي است كه خود داراي وحدت  ،باشد

وحدت سوم نيز به همين سان و . منوال موجود و ـ به فرض ـ داراي وحدت است
  .1نهايت ا بيچنان ت هم

ميسر است و از  ،شبيه همين استدلال در مورد مفاهيم ديگري هم كه نام برده شدند
هر چه وجود عيني آن مستلزم تسلسل باشد « :شود كه اينجا اين قاعده كلي استخراج مي

اين قاعده، با اين انسجام و كليت پيش از سهروردي ايراد . »به ناچار اعتباري است
وجوب، امكان و (ي از مصاديق آن، مثل اعتباريت مواد سه گانه نشده، هر چند برخ

كلّ «اثر تحقيقي معاصر قاعده مزبور با عنوان  يكدر . مورد غفلت نبوده است) امتناع
فهو اعتباري از ابتكارات سهروردي شمرده شده و از وي نقل شده است كه » نوعٍ يتكرر

فشرده قسطاس اين است كه هر جا « :تعبير كرده و فرموده است» قسطاس«از آن به 
. گردد راه چاره همان است كه گفتم يافتي كه تكرر انواع يك شيئ منتهي به تسلسل مي

روشن . 2»ذهني است در نظر تو عيني پنداشته نشود چه آنپس توجه داشته باش تا 
تعبير نهايت افراد نوع است و شايد  در قاعده، تكرر بي» نوع«است كه مقصود از تكرر 

، يعني »حقيقي نوع«از اين جهت باشد كه در سلسله مراتب كليات فقط » نوع«به 
                                                            

  .61، بند 97همان، ص  .1
، تلويحـات ، نقـل از سـهروردي در   2، ج قواعد كلي در فلسفه اسلامي غلامحسين، ديناني،ابراهيمي  .2
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از برخي محققان نقل شده  چه آنبنابراين . داراي افراد است» نوع اخير«يا » الانواع نوع«
» مفهوم«، بلكه ذكر »ذكر مفهوم نوع در اين قاعده ضروري نيست«: كه فرموده است

توسط سهروردي با » نوع«غفلت از نكته فوق بوده و كلمه ناشي از  1كند، كفايت مي
  .دقت انتخاب شده است

  
  مصداق ديگر قاعده: وجود

» كل نوع يتكرر فهو اعتباري«را هم يكي از مصاديق قاعده » وجود«سهروردي 
و برخي ديگر از تأليفاتش كوشيده تا با دلائل مختلف  حكمةالاشراقدانسته و در 

ايم،  اين دلائل، تا آنجا كه جستجو كرده. يق قاعده معرفي كندرا هم از مصاد» وجود«
در گونه نخست فقط بر موجوديت وجود تكيه شده، و در گونه دوم . اند خود دو گونه

گونه كه ـ به گمان  مطرح شده و اين عروض، بدان» عروض وجود بر ماهيت«مسأله 
هايي از هر دو گونه  مونهاينك ن. كنند مردود گرديده است ايشان ـ مشائيان مطرح مي

  .كنيم را ملاحظه مياستدلال 
كه عين ماهيتش وجود باشد نيست، چه، بعد از  چه آندر وجود، ... «: گونه نخست

كنيم كه آيا موجود است يا خير و  مفهوم وجود را تصور كرديم گاهي شك مي كه آن
ود داراي اش اين است كه وج كه وجود موجود است لازمه] برآن شويم[چه  چنان

  .2»آيد تسلسل پيش مي... چنان وجودي زايد برخود باشد و هم
» عروض وجود بر ماهيت«در مقام رد  حكمةالاشراقسهروردي در : گونه دوم

پس قائم به محل خود است، و معني اين كه قائم بر  ،اگر وجود عارض باشد«: گويد مي
. محل است، اين است كه موجود به محل و در تحقق خودش نيازمند به محل است

ها دوراني خواهند بود و  موجود به وجود است، و اين قيام] نيز[شكي نيست كه محل 
ند به اينكه اما اگر كسي جهت اثبات زيادتي وجود در اعيان استدلال ك. اين محال است

                                                            
  .249، ص مواقفهمان، نقل از حسن چلبي در حاشيه شرح  .1
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معدوم است، اين  ،ماهيت تا آن هنگام كه چيزي از جانب علت به آن ضميمه نشود
كننده بر خطا است، چه، او ماهيتي را فرض كرده و سپس وجودي را بدان  استدلال

  .1»خود همين ماهيت عيني ناشي از فاعل است: گويد ضميمه ساخته و طرف مقابل مي
  

  تحليل دلائل
نخست اين كه موجوديت . توجه بود مورددر دلايلي كه نقل شد دو نكته عمده 

عيني وجود مستلزم تسلسل است و ديگر اينكه عروض وجود بر ماهيت مستلزم تقرر 
و  عروض هر عارضي بر هر معروضي چنين اقتضائي را دارد كه چناناست،  وجودقبلي 

نتيجه . آيد لسل وجودها پيش ميو يا تس) دور(از اين رهگذر تقدم وجود بر خودش 
نكته اول اين است كه موجوديت عيني از وجود سلب شود و نتيجه نكته دوم اين است 

از اين دو  يك هيچدر شود،  كه ملاحظه مي چنان. كه جعل جاعل به وجود تعلق نگيرد
نتيجه اصالت و مجعوليت و منشأيت آثار به طور صريح و مستقيم به ماهيت نسبت داده 

ولي لازمه هر دو اين است كه اصالت و مجعوليت به ماهيت تعلق بگيرد و نظريه  ؛نشده
ماند  مي» بندي چشم«اي كه بيشتر به يك  اصالت ماهيت و مجعوليت ماهيت به گونه

  .به ناچار پذيرفته شود پيش روي قرار گيرد و
  

  پاسخ دلائل
بندي را به  از ملاصدرا به بعد، راز اين چشم ويژه بهحكماي بعد از سهروردي، 

اند كه موجوديت صفتي نيست كه  سادگي گشوده، در مورد نكته اول متعرض شده
ول نيست و عارض عجذاتي شيئ م. بلكه ذات وجود است ؛عارض بر وجود شود

اگر وجودي به نحو وجوب ذاتي يا . ر منافاتي با معلوليت نيز نداردشود، و اين ام نمي
موجوديت ذات آن است و سلب موجوديت از وجود به معني نقض  ،غيري تحقق يافت

                                                            
  .66، از مجموعه دوم، ص 59، بخشي از بند همان. 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 149                                                 اي با عنوان اصالت ماهيت سهروردي و مسأله

 

 

براي مثال حيوانيت . كند مسأله تا اينجا با ذاتي ماهيت فرق نمي. اصل هو هويه است
ناچار ه ويه، انسان است باگر انسان به حكم اصل هو ه. بخشي از ذات انسان است

حكيم . باشد از وجود يا عدم انسان ضروري نمي يك هيچحيوان نيز هست، گو اينكه 
  :گويد ر آغاز اين بحث دارد كه ميسبزواري بيتي بسيار معروف د

  

ــود إن ــدناالوجــ ــيلعنــ  أصــ
  

ــا مــــن دليــــل  عليــــلخالفنــ
  

  

» موجوديـت وجـود  «وي ذيل مصراع دوم، با اشاره به مشكلي كه مخالفان با عنـوان  
فلا . و هو مزيف بأن الوجود موجود بنفس ذاته لا بوجود آخر«: گويد اند، مي مطرح كرده

زادة آملي، در توضيح پاسـخ فـوق و    چنين استاد حسن هم 1.»يةيذهب الأمر إلي غيرالنها
: گويند مي ب، به برخي ديگر از اوصاف ذاتي اشاره كرده،تفهيم عادي و قطعي بودن مطل

مانند  شوند، و مانند نور، كه به ذات خود روشن است و چيزهاي ديگر با آن روشن مي«
ماننـد كلـي    گردنـد و  علم كه به ذات خود معلوم است و چيزهاي ديگر با آن معلوم مي

يابد و مانند اضافه كه به  ميمنطقي كه به ذات خود كلي است و كلي طبيعي با آن كليت 
 در 2.»و نظاير اينها بسيار اسـت  ،گردد ذات خود مضاف است و غير آن با آن مضاف مي

دفع مغالطه استفاده براي » وصف به حال متعلق«و » وصف به حال ذات« واقع، بايد بين
وصف ذاتي وجود و موجوديت ماهيات ممكن وصف به حـال   وجود، موجوديت نمود

به شوري بـراي نمـك و شـوري بـراي غـذا      توان  ميو اين دو را به ترتيب  استمتعلق 
ديگري ندارد و  بنابراين موجوديت وجود بالذات است و نياز به موجوديت .نمودتشبيه 

چنين در يك منبع متـأخر تـذكر    هم. باشد هايت وجودهاي عيني نمين مستلزم تسلسل بي
آن است كه آن مورد داراي مبدأ اشـتقاق  حمل مشتق بر يك مورد اعم از « :داده شده كه
عـين مبـدأ اشـتقاق     كـه  آناي كه مبدأ اشتقاق زايد بر آن بـوده باشـد، يـا     باشد، به گونه

                                                            
  .68، ص 1/2زاده آملي، ج  ي، با شرح حسنرسبزوا. 1
  .12همان، پاورقي  .2



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة مفاخرنام حكمت                                                                                150

 

 

سـفيدي  «توان گفت  ، مي»ديوار سفيد است«توان گفت  طور كه مي بنابراين همان 1.»باشد
مفاد اين تذكر سودمند اين است كه معتقد بـه اعتباريـت وجـود پنداشـته     . »سفيد است

كـه وجـود در ذات   » وجـود موجـود اسـت   «توانيم بگوييم  است كه تنها در صورتي مي
حالي كـه انسـان در    ، در»انسان موجود است«گوييم  مي كه چنانخودش موجود نباشد، 

اين پندار به يقين غيرفلسفي و غيرمنطقي  .»به وجود و عدم نيستمتصف ذات خودش 
الجمله جايگاهي داشته باشـد، چـه    است، حتي اگر در عرف لغت و در زبان محاوره في

و اين بـدان  » شوري شور است«و » سفيدي سفيد است«گويند   مردم برحسب معول نمي
گفتن آن ندارند، و بدين سبب نيسـت كـه گفـتن آن متضـمن      جهت است كه نيازي به

  .غلطي دستوري يا منطقي باشد
  

  نقد محور دوم
روشـن اسـت كـه در قضـيه     . محور دوم انديشه اعتباريت وجود مسأله حمل اسـت 

شـود   بنـابراين وقتـي گفتـه مـي    . ه تحقق موضوع شرط صحت قضيه استبجوحمليه م
يك ماهيت است، به خودي خود نـه موجـود و نـه    اگر انسان، كه » انسان موجود است«

اين قضيه وجه منطقي نخواهد داشت و به گمان شخص معتقد به اصـالت   ،معدوم باشد
 مورد غفلت قرار گرفته» ثبوت شيئي لشيئي فرع ثبوت المثبت له«ماهيت مقتضاي قاعده 

عـدم و   و تنها راه چاره اين است كه ماهيت، بـه عنـوان ماهيـت، را عـاري از وجـود و     
ايـن مطلـب عبـارت ديگـري از اسـتدلال منقـول از       . ت ندانيميوجود را عارض بر ماه

  .است الاشراق حكمةسهروردي در 
تاريكي هـر تـوهمي را از خـودت    «: گويد ملاصدرا اين مشكل را توهمي دانسته مي

وجود عـرض  : اند چه در سخن برخي از ايشان آمده اهميت مده كه گفته دور كن و بدان
كه وجود انسان متقـوم   چنان هم... و هر عرضي متقوم به وجود در موضوع است.. .است
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وي سـپس در جهـت رفـع    . »به اضافه به انسان و وجود زيد متقوم به وجود زيد اسـت 
هايشـان   وجود در نسبت با ماهيت شبيه اعراض در نسبت بـه موضـوع  «: گويد توهم مي

.. .تند و قابليت و مقبوليتي در كار نيسـت دو، واحد در اعيان و اذهان هس نيست، بلكه آن
به عرض و معروض شبيه باشند به ماده و صورت  كه آندو در مقام تشبيه بيش از  و اين
پس روشن شد كه وجود منسوب به اشياء خود موجوديت اشـياء اسـت و از   ... مانند مي

  1.»باشد قبيل انتساب سفيدي به جسم نمي
ناقصـه دارد و  » كـان «اختصاص به مفاد » فرعيت«به عبارت ديگر، قاعده معروف به 

كه جعل وجـود بـراي ماهيـت از     است در حالي ،»الشييء شيئاً جعل«كاربرد آن در مورد 
اين نكته را در قالب دسـتور زبـان فارسـي    . تامه است» كان«و مفاد » الشييء جعل«قبيل 
فعل نـاقص  » است«. بيابيم» هست«و » است«توانيم در تفاوت كاربردي ميان دو واژه  مي

و » زيـد عـالم اسـت   «كنـد، مثـل    ناقصه عربـي را افـاده مـي   » كان«و ربطي است و مفاد 
 .»زيد هسـت «رساند، مثل  تامه عربي را مي» كان«فعل تام و اصلي است و مفاد » هست«

روند و از ايـن جهـت اشـتباهي     نمي كار بهبه جاي هم » كان«در زبان عربي اين دو نوع 
گيـرد و چـه بسـا بـه      لي در فارسي گاهي اين نكته مورد غفلت قرار ميو ؛دهد رخ نمي

رود و همين امـر مايـه اشـتباه     مي كار به» است«به جاي » هست«توهم ايجاد تأكيد، فعل 
مطلـب از ايـن قـرار    «گويند  ، مي»قرار است  مطلب از اين«براي مثال، به جاي . گردد مي

 كـه  آننتيجه . فعل ناديده گرفته شده است در اين كاربرد تفاوت معنوي اين دو. »هست
مقصود ايـن نيسـت كـه    » وجود موجود است«و يا » الوجود موجود«شود  وقتي گفته مي

بـر آن  » موجوديـت «به عنوان موضوع قضيه حمليه موجبه احراز گردد و سپس » وجود«
ن اي» الوجود موجود«ترجمه دقيق  .حمل شود تا مشكل موردنظر شيخ اشراق پيش بيايد

  .»وجود هست«است كه 
  

  بخش دوم از سخنان سهروردي
هـاي مختلـف را    اي از اظهـارت متفـرق سـهروردي بـه مناسـبت      در اين بخش پاره

اين اظهارات برخي ناظر به اعتباريت وجود و بالملازمه ناظر به اصالت . كنيم گزارش مي
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هـا   ي اين گفتهراست  ماهيت است و برخي ديگر جز با اصالت وجود  تناسب ندارد، و به
  .دست نيست يك

  
  اعتباريت وجود د برشاه. 1

، كه حاوي نظريات مشائيان، به ضـميمه  المشارع و المطارحاتسهروردي در كتاب 
اشارات جانبي اشراقي است، در بحث وحدت واجب، ابتدا نظر فلاسفه مشـاء را تقريـر   

وجودش زايـد بـر    چه آنرسانند كه  ايشان به اثبات مي«: گويد كرده، به طور خلاصه، مي
همه ] بر اساس ادله بطلان تسلسل علل[و ... معلول و ممكن الوجود است ،ماهيت است

... ممكنات نياز به وجودي دارند كه وجودش عارض نبوده، بلكه عين ماهيـت او باشـد  
واحـد اسـت و    ،رسانند كه موجودي كه وجودش عين ماهيت اوست سپس به اثبات مي

گونه، اختلافي در حقيقت آن دو نيسـت   زيرا با فرض تعدد هيچ .»شدتواند متعدد با نمي
گونه وجه امتيازي، اعم از ذاتي يا لازم ماهيت يا عرضي بيروني نخواهد داشت و  و هيچ

و بدين طريق امكان عالم و وحدانيت واجب احـراز  « .در نتيجه دو موجود نخواهند بود
  1.»گردد مي

اين طريقه هنگامي «: نويسد بر مطلب فوق مي اي اشراقي سپس سهروردي در حاشيه
داراي صـورتي در   ،قابل پيمايش است كه ثابت شود وجودي كه زايد بر ماهيـت اسـت  

هـويتي عينـي    ،چه وجود به عنوان امري اعتبـاري شـناخته شـود    اما چنان ؛...اعيان است
ريقه راهبر به نخواهد داشت و نيازمند به علتي در اعيان نخواهد بود، و در نتيجه، اين ط

  2.»مقصود نخواهد بود
  
  شاهد بر اصالت وجود. 2

، از وجـود  الاشـراق  حكمةويژه  تمام مواردي كه شيخ اشراق در آثار اشراقي خود، به
. عيني چيزي، اعم از جوهر يا عرض، سخن گفته جز با عينيت وجود قابل توجيه نيست
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 :گويد مي الاشراق حكمةاز جمله در تعريف جوهر و عرض در منطق . اين موارد فراوانند
كننـده در ديگـري اسـت و بـه      يا حلول ،داراي وجودي در خارج ذهن باشد چه آنهر «

كننـده در   ولحل ـنـاميم و يـا    طور كامل شايع در آن ديگري است، و ما آن را هيأت مـي 
  1.»ناميم باشد و ما آن را جوهر مي يديگري به طريق شيوع كلي در آن نم

عينيـت در خـارج   «ويژه با توجـه بـه قيـد     اين سخن و بسياري ديگر از نظاير آن، به
گونه تناسبي با اعتباريت و ذهنيت وجود و نفي عينيت  كه در متن فوق آمده، هيچ» ذهن

  .سابق ملاحظه كرديم، ندارد شاهداز آن، كه در 
  

  نفي ماهيت از مجردات . 3
صدرالمتألهين در بحث اصالت وجود، اسفار اربعه به نظر شيخ اشراق مبني بر اينكـه  

» نفس و موجودات برتر از آن، از مفارقات، انيّات صرف و وجودهـاي محـض هسـتند   «
توانـد از   دانم چگونه شيخ اشراق مي نمي«: گويد اشاره كرده و سپس با اظهار تعجب، مي
و آيا ! ديگر واقعيت و عينيت وجود را انكار كنديك سو چنان سخني بگويد و از سوي 

  2.»اين به جز تناقص در گفتار است؟
  

  مجعوليت ماهيت. 4
ــد، در     ــل خداون ــي اخــص، در مبحــث فع ــه معن ــات ب ــهروردي در بخــش الهي س

ماهيـت اسـت و نـه     ،مجعول است چه آندر بيان اينكه : قاعده«: گويد مي الاشراق حكمة
بخش خود  پس شييء از علت فيض ،اعتبار عقلي استوجود آن ماهيت، و چون وجود 
، بـه  »هويـت «معلوم است كه منظور سهروردي از  3.كند فقط هويت خود را دريافت مي

  .پيش از آن گفته، همان ماهيت است چه آندليل 
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  نياز وجود به علت. 5
نيـاز از   ممكن براي وجود خودش بـي «: در ادامه سخن فوق بدون فاصله آمده است

... گـردد  يست، وگرنه، در عين امكان ذاتي خودش منقلب به واجب بالـذات مـي  مرجع ن
ت    ،هـاي جداگانـه دارد   گاهي چيزي براي حدوث و بقاي خـودش علـت   يـا  [ماننـد بـ

شدن عناصـر    ، كه علت حدوثش سازندة آن است و علت باقي ماندنش خشك]مجسمه
بقا يكي است، مثل قالبي گاهي علت حدوث و . است] از قبيل گچ و سيمان و غيره[آن 

نور الانوار علـت وجـود همـه موجـودات و علـت      . سازد كه شكل خاصي براي آب مي
  1.»...بقاي آنها است و به همين گونه است عليت انوار قاهر

به خاطر داريم كه سهروردي در نخستين شاهد از بخـش دوم سـخنانش، در بحـث    
ـ به معنـي عـام    ر ماهيت اووحدت واجب، در پاسخ كساني كه عروض وجود واجب ب

دانستند، با طرح اعتباريت وجود، بـه كلـي    را مستلزم دوگانگي و معلوليت مي ـماهيت  
عليت براي وجود را كنار گذاشت و اكنون سخن از عليت واجـب و انـوار قـاهر بـراي     

  .آيند اين دو گفتار با هم كنار نمي .گويد  وجود و بقاي وجود ممكن مي
  

  ديحقيقت رأي سهرور
هاي سـهروردي بـر اعتباريـت وجـود در بخـش اول و سـخنان        با توجه به استدلال

دوگانه او در بخش دوم، كه برخي را ملاحظه كرديم و شمار آنها بيش از اين است، اين 
حقيقت رأي سهروردي چيست؟ اين ابهـام هنگـامي افـزايش    : نمايد كه پرسش روي مي

بر اصالت ماهيت اصرار نورزيده، بلكه اين نكتـه  كنيم وي نه تنها  يابد كه ملاحظه مي مي
تصوري را نيز روشن نكرده كه چه تعريفي از ماهيت دارد؟ و بر فرض كه ماهيت اصيل 

گيرد؟ آيا معني جعل ماهيت اين است  و مجعول باشد، جعل چگونه به ماهيت تعلق مي
هـر  « :گويد يهويه است كه م كه ماهيت را ماهيت كنند؟ اگر اين باشد مخالف اصل هو
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، و اگر منظور اين است كه براي ماهيتي كه بـه خـودي خـود نـه     »چيزي خودش است
اين سخن تفاوت اساسي با نظـر مشـائيان،    ،موجود و نه معدوم است، جعل وجود شود

كند، ندارد؟ و اگر مقصود وي از ماهيت چيسـتي خـاص هـر     با آن مخالفت مي وي كه
موجود ممكن جزئي است روشن است كه آن چيستي مستقل نيست و در بطـن وجـود   

هاي شيخ اشراق،  اين مشكل باعث شده تا برخي در پي توجيه براي گفته. يابد تحقق مي
  .كنيم را ملاحظه مي يهاي نمونهدر جهت كشف و بيان مقصد وي، برآيند، كه 

  
  توجيهات

ترين سخني كه ممكن است گفته شود اين است كه اين نـزاع لفظـي اسـت،     ساده. 1
اعتباري روشن است كه  ،معناي مصدري آن باشد» وجود«به اين معنا كه اگر مقصود از 

ولـي   ؛براي مثال كاتـب و مكتـوب وجـود دارنـد    . همه مصدرها اعتبارند كه چناناست، 
امـا  . گردد وجودي مستقل ندارد، بلكه از فعل كاتب و انفعال مكتوب انتزاع مي» كتابت«

شهادت مـواردي كـه سـهروردي از وجـود و     اگر وجود عيني و خاص منظور باشد، به 
توانـد صـرف    گويد ـ و برخي را ملاحظه كرديم ـ چنان وجودي نمـي    آثارش سخن مي

بنـابراين  . ه آنهـا اشـاره كـرده باشـد    اعتبار و در عين حال، شايسته منشأ آثاري كه وي ب
هرجـا شـيخ اشـراق سـخن از اعتباريـت وجـود       بهترين راه حل اين است كه بگـوييم  

گويـد كـه بـا     گويد منظورش مفهوم كلي و مصدري وجود است و هر جا سخني مي مي
يكـي از اسـاتيد   . مقصودش وجودهاي عيني و خاص اسـت  ،عينيت وجود تناسب دارد

قات مختلف سه واژه وجود، ماهيت و اصالت، جمعي بـه همـين   معاصر با شمردن اطلا
انـد كـه هـر دو طـرف در بـاب       صورت يا نزديك به آن فرموده و به اين نتيجه رسـيده 

اصالت و اعتباريت هر يك از وجود و ماهيت اتفاق نظر دارند؛ ولي به علت كاربردهاي 
ايشان سپس به دو مسأله . دها چنين وانمود شده كه با هم اختلاف دارن مختلف اين واژه
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عليت و جعل، كه از مسائل مهم فلسفه هستند و هر دو طرف در آن متحدند و احكام و 
پذيرند، جهت تقريب جمعـي كـه انجـام شـده تمسـك       لوازم آنها را به طور يكسان مي

  1.اند كرده
  

  نقد
ولـي اگـر قـرار     ؛تواند، موجه باشـد  رسد چنان جمعي به خودي خود مي به نظر مي

 ،اند باشد به اشخاص دو طرف نزاع مراجعه شود و سخناني كه گفته و به يادگار گذاشته
بـراي مثـال پيشـنهادكننده جمـع     . ملاك قرار گيرد، در همه موارد با توفيق روبرو نشود

دو را قبول دارنـد    مزبور، بر اين اساس كه هر دو طرف، ذهن و عين و روابط متقابل آن
ايـن مطلـب    2.»انـد  به يك معنا هـر دو اصـالت وجـودي   «: گويد نيستند، مي تسيو سوف

توان پرسيد پس آن همه اصرار شـيخ   تواند در محدوده اين جمع مقبول باشد، اما مي مي
هـا   اشراق، ضمن دلايل اعتباريت وجود، بر اينكه وجود ما به ازاي عيني ندارد ـ و نمونه 

هـاي عينـي برتـر از     در بين هسـتي  علاوه بهود؟ ش را ملاحظه كرديم ـ چگونه توجيه مي 
ولي در آن مورد نيز ملاحظه كـرديم   ؛شود الوجود است، تصوير نمي خداوند، كه واجب

رسد بـه   اساس عليت به اثبات مي كه سهروردي آن هنگام كه وحدت وجود خداوند بر
كه هـيچ  صراحت وجود عيني او را در محاق اعتبار و ذهنيت محض افكند و معتقد شد 

عليت و معلوليتي در كار نيست تا نوبت به چنان استدلالي برسد، بـر ايـن وجـه جمـع     
توان، براساس برخي از شواهد بخش دوم، خرده گرفت، ولـي جهـت اداي    هنوز هم مي

  .مقصود همين قدر كافي است
                                                            

، از 75ـ ـ82، ص گامي در جهت حل نـزاع ميـان اصـالت وجـود و اصـالت ماهيـت       احمد، احمدي،. 1
  .مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت دويستمين سال تولد حكيم سبزواري

   .77همان، ص . 2
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اين احتمال مطرح شده كه غرض سهروردي از قول به اصـالت ماهيـت و تعلـق    . 2
مقابله با متكلماني بوده كه ممكن معدوم را حـد وسـط ميـان وجـود و      جعل به ماهيت

اينـان  . انـد  ياد كـرده » ثابتات ازليه«عدم شمرده و گاهي از ماهيات اين ممكنات با عنوان 
گويند سهروردي از آن جهت معتقد به مجعوليت ماهيت شد كه به معتقدان به ثابتات  مي

دم بفهماند كه ماهيت ممكـن تـا متعلـق جعـل     ازليه و توسط آن ثابتات ميان وجود و ع
گونه ثبـوتي نداشـته و از ايـن     معدوم است و هيچ ،قرار نگيرد و متصف به وجود نشود
يكـي از منـابع متـأخر از محقـق لاهيجـي مؤلـف       . جهت تفاوتي با ممتنع بالذات ندارد

وليـت  مـراد بـه مجع  «: نقل كرده كه پس از اظهار اين توجيـه گفتـه اسـت    الالهام شوارق
جعل شوند و در همان حال كه  كه آن بي] ممكن[ماهيت نفي اين توهم است كه ماهيات 

قول به جعل وجود يا اتصاف  ،و اگر اين توهم برطرف شود... معدومند ثابت نيز هستند
  1.ماهيت به وجود نيز مشكلي نخواهد داشت

  
  نقد

علق جعل به ماهيت از گوينده اين توجيه بايد پرسيد اگر غرض سهروردي از لزوم ت
آيـا سـهروردي    عـلاوه  بهدر ثابتات ازليه بوده، چرا بر اعتباريت وجود تكيه كرده است؟ 

بايست اين منظور مهم را حداقل در يكي از جاهايي كه اين بحث را مطـرح كـرده،    نمي
، بحث واسطه يا ثابتات ازلي در محدوده ممكنات مطرح شده و چـرا  علاوه بهبيان كند؟ 

الوجود را نيز در مسأله وحـدت واجـب ـ      مقابله با اين پندار، سهروردي پاي واجبدر 
  .كه شرح آن را بيان كرديم ـ به ميان آورده است

» إنيات صرف«شايد با استناد به اينكه سهروردي نفس و موجودات برتر از آن را . 3
به  ،دست يافت ناميده بتوان به تعديلي در قول وي به اصالت ماهيت و اعتباريت وجود

اين معنا كه وي در باب نفس و فراتر از آن، يعني عقول و واجب ـ به اصطلاح مشائيان  

                                                            
؛ به نقـل از  116ـ 117، ص شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي غلامحسين، ديناني،ابراهيمي  1.

 .117، چاپ سنگي، ص شوارقلاهيجي، 
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ـ وجود را اصيل و در مورد فروتر از نفس، يعنـي عـالم جـواهر و اعـراض جسـماني،      
توان او را از ايـن جهـت مـتهم بـه      در اين صورت ديگر نمي. داند وجود را اعتباري مي

ملاصدرا در اين مـورد او را منسـوب بـه تنـاقض در كـلام       كه چنانگويي نمود،  تناقض
  . تر ملاحظه كرديم ساخته، و پيش

  
  نقد

چرا بايـد   ،اگر وجود اعتباري استاولاً : توان پرسيد در برابر اين تعديل احتمالي مي
مجردات غير واجب از قاعده اعتباريت وجود مستثنا شوند؟ و ملاك اين استثنا، با توجه 

بـر  توانـد باشـد؟؛ ثانيـاً     چه مـي » الماهيةالوجود و  كل ممكن زوج تركيبي من«به قاعده 
مشكل در بـاب جسـمانيات بـه همـان      فرض كه اين استثناي بدون ملاك پذيرفته شود،

چنان باقي است؛ ثالثاً اين توجيه با اشكالي كه سهروردي  ديم همصورتي كه ملاحظه كر
ال برده، در ؤ، زيرا در آنجا عليت را زير سسازد وحدت واجب ايراد كرد، نمي در مبحث

  .واجب نيز به اعتراف وي جاري است كه اصل عليت در مورد مجردات غير حالي
  

  نتيجه بررسي دربارة نظر شيخ اشراق
اي از توجيهـات   هاي سهروردي و پـاره  رسد با توجه به دو بخش از گفته به نظر مي

اصـالت  «و  »اعتباريت وجود«با عنوان  چه آنمعتقد شويم  كه آناي نيست جز  ناكام چاره
به نام سهروردي شهرت يافته و در تاريخ فلسفه اسلامي با نام وي گره خورده، » ماهيت

 عـلاوه  بـه . از جهت نتايج تصديقي دچار ابهام اسـت  هم از جهت مبادي تصوري و هم
ملاحظـه   كـه  چنـان ايـراد فرمـوده،    الاشراق حكمةدلايلي كه در بخش مغالطات از منطق 

تواند به نتيجه  كرديم، غير كافي است، و اصولاً با ابهام در مفردات و مبادي تصوري نمي
آيـا گفتـه   : اما در اينجا يك پرسش مهم مطرح است و آن اينكه. تصديقي روشني برسد

از جهـت مبـادي    ، كه مخالف سهروردي و طرفدار اعتباريت ماهيت است، طرف مقابل



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 159                                                 اي با عنوان اصالت ماهيت سهروردي و مسأله

 

 

كننده است؟ پاسخ اين پرسـش را در ادامـه، كـه     روشن و قانعتصوري و نتايج تصديقي 
  .كنيم ز اين نوشتار است، بيان ميآخرين فراز ا

  
  چه بايد گفت؟

يك واقعيت غيرقابل انكار اين است كه اين مسأله اوقات فراواني را در تاريخ فلسفه 
الاي شيخ اسلامي به خود اختصاص داده، و اين نيز قابل انكار نيست كه عليرغم شأن و

اشراق، امروز با استقرار نظريه اصالت وجود به كوشش ملاصـدرا و پيـروان وي، ديگـر    
 ؛فرصتي براي عرض اندام نظري مبني بر اعتباريت وجود يا اصالت ماهيت باقي نمانـده 

هاي ناتمام شيخ اشـراق، بـه ضـميمة     توان، با الهام از گفته ولي حقيقت اين است كه مي
الخطاب اين مـاجرا و   تر دست يافت كه شايد فصل به نظري جامعل اصالت وجود، يدلا

  .اي بر نظريه اصالت وجود صدرائي باشد در عين حال، تكمله
به طور خلاصه تعريف مفاهيم چهارگانه در نظريه اصـالت وجـود روشـن اسـت و     

راستي نيازمند دليل باشـد ـ مـتقن و از جهـت حـدود        دلايل اصالت وجود نيز ـ اگر به 
با اين همه در اينجا يك نكته دقيق هست كه بايد مـورد توجـه   . ت خود كافي استدلال

درسـتي ادا نشـده و بـه     قرار گيرد، و آن اينكه سهم ماهيت در مكتب اصالت وجـود بـه  
كند، طرفدار اصـالت   لطفي مي همان نسبتي كه طرفدار اعتباريت وجود در حق وجود كم

آثار مترتب بر «شود  وقتي گفته مي: وضيح اينكهت. آيد وجود نيز در حق ماهيت كوتاه مي
البته سخن درستي است، ولي پرسـش اساسـي    ،»وجود منشأ آثار است«يا » وجود است

شود كه فقط وجود باشد يا اينكه هر  اين است كه آيا در عالم هستي موجودي يافت مي
  لزوماً حاوي چيستي خاصي نيز هست؟موجودي 

ر هر موجودي است بـا قطـع نظـر از چيسـتي خـاص      و آيا آثار خاصي كه مترتب ب
اوست و يا اينكه آن آثار مترتب بر وجود و متناسب با چيستي آن است؟ بدون شك در 

بايد از هر موجـودي هرگونـه آثـاري بـروز      پاسخ بايد شق دوم انتخاب شود، وگرنه مي
او سر  كند، در حالي كه چنين نيست، از هر موجودي آثاري خاص و متناسب با چيستي



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة مفاخرنام حكمت                                                                                160

 

 

چه در اثر حركت ـ يا به هر علت ديگري ـ چيستي او تغيير كند، آثار نيز    زند و چنان مي
  .گردد به تناسب چيستي متغير مي

لزوماً اشعار » وجود«خلاف واژة  بر» موجود«اگر چنين است، و اگر بپذيريم كه واژة 
» اصـالت موجـود  «از تعبيـر  » اصالت وجود«به چيستي دارد، بنابراين بهتر است به جاي 

» موجـود «است و » موجود«اصيل و منشأ اثر است  چه آناستفاده كنيم و بر آن شويم كه 
عبارت است از چيزي كه هست و چيستي خاص خود را دارد و با آن چيسـتي خـاص   

ي در آغاز بحث اصالت وجود سـخني دارنـد   علامه طباطباي. ثار خاص نيز هستآ منشأ
نخستين چيزي كه در مراجعـه بـه اشـياء    «: گويد ايشان مي. كند كه با نظر فوق تطبيق مي

شـويم   يابيم و متوجه مـي  يابيم، اين است كه آنها را گوناگون و متمايز از يكديگر مي مي
براي مثال انسانِ موجود، اسـبِ موجـود، درخـت     ...كه بعضي غير از بعضي ديگر است

كنيم كه اينهـا ماهيـاتي    يابيم و درك مي موجود، عنصر موجود و خورشيد موجود را مي
شود و براساس آن ماهيات است كه بعضي غير از بعض ديگر  دارند كه بر آنها حمل مي

  1.»است
  

  مغالطه ذهن و عين
 چـه  آنذهن و عين است، به اين معنـا كـه    هاي منطقي مشهور مغالطه يكي از مغالطه

اي در اين مسأله،  رسد چنان مغالطه به نظر مي. جايگاهش ذهن است، عيني پنداشته شود
در . گير طرفداران اصالت وجود يـا برخـي از ايشـان شـده اسـت      طور ناآگاهانه، دامن به

ممكـنٍ زوج   كـل «بسياري از منابع در آغاز اين بحث، با ابتناي بحث بر قاعـده مشـهور   
شود چهار فرض در مورد آثـاري كـه بـر ممكـن      گفته مي» الماهيةتركيبي من الوجود و 

؛ بـا هـم   ترتب آثار بر وجـود ماهيـت  : انكار آثار؛ دوم: نخست: مترتب است ميسر است
فرض اول مرادف با سفسـطه بـه معنـي    . ترتب بر ماهيت: ترتب بر وجود؛ چهارم: سوم

                                                            
   .33، ص 1ـ با حواشي مصباح يزدي ـ ، ج  نهايةالحكمةطباطبايي، . 1
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. فرض دوم مستلزم آن است كه هر چيزي دو چيـز باشـد   .كار واقعيت و مردود استنا
  1.بنابراين بايستي يكي از دو فرض سوم و چهارم پذيرفته شود

هـر   ،گوينـد اگـر هـر دو اصـيل باشـند      مغالطه مورد نظر در فرض دوم است كه مي
نيست، زيرا تحليل موجود ممكن به هستي  گونه ايندر واقع . چيزي دو چيز خواهد بود

و چيستي فقط يك عمل ذهني است و در واقع يك چيز و يك عينيت است كه در ذهن 
ولـي  » حيـوان نـاطق  «گوينـد   در تعريف انسان مـي  كه چنانيابد،  به دو بخش انحلال مي

چنـين ملاحظـه كـرديم كـه ملاصـدرا در رفـع اشـتباه         هـم . انسان فقط يك انسان است
دانستند، متذكر شد كه  قيان كه عروض وجود بر ماهيت را از نوع عروض مقولي مياشرا

از قبيل تركيب سفيدي با جسم باشد، شبيه تركيب  كه آنتركيب وجود با ماهيت بيش از 
فردي از يك نوع مادي از ماده و صورت است، يعني دو چيز نيسـت، بلكـه يـك چيـز     

ناگفته نماند كه مشـائيان در اينجـا   . كند مي است كه ذهن آن را به ماده و صورت تحليل
نيز گرفتار مغالطه ذهن و عين شـده و جسـم را مركـب از دو جـوهر مـاده و صـورت       

  .اند دانسته
اي در اين مقام صورت نگرفته بود، چه بسـا ايـن نـزاع     اگر چنان مغالطه كه آننتيجه 

لحـاظ مـاهيتش خـتم    يافت و با انتساب آثار به يـك موجـود بـه     چندين قرن ادامه نمي
مگر بـه   ؛جهت تقرير اين نظر درست نيست» اصالت هر دو«بنابراين تعبير به . گرديد مي

لحاظ انشعاب و تحليل ذهني، و بهتر است گفته نشود تا منشأ اشتباه و مغالطـه ذهـن و   
بـه جـاي   » اصـالت موجـود  «تر همان است كه با جايگزين كـردن   و مناسب عين نگردد

بـه  » موجود«كه واژه  مدت خاتمه يابد، با عنايت به اين اين نزاع طولاني» اصالت وجود«
  .آن اشاره دارد» چيستي«با لحاظ » ههستند«

  
  

                                                            
شـرح   علـي،  شـيرواني،  ؛65ـ ـ66، ص 1/2، ج )شرح منظومـه حكمـت  (شرح غررالفوائد سبزواري، . 1
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  تكميل و دفع توهم
گردد، در حالي  الوجود نيز اطلاق مي بر واجب» موجود«ممكن است گفته شود واژه 

مندرج در معنـي  » ماهيت«در پاسخ بايد گفت منظور از . الوجود ماهيت ندارد كه واجب
 ؛الوجود هم داراي ماهيت است ماهيت به معني اعم است، و به اين معنا واجب» موجود«

» موجـود «يعني چيستي خاصي دارد كه با آن چيستي از مشتركات در مشـترك معنـوي   
بنـابراين در تكميـل راه حـل    . الوجود اسـت  شود و منشأ آثار اختصاصي واجب جدا مي

» ...كـل ممكـن زوج تركيبـي   «شويم كه در اين راه حل نبايد بر قاعـده   فوق بايد متذكر
يـل، مركـب از هسـتي و    لهسـت، در مقـام تح   اًهر چه عين ـ« :تكيه كرد، بلكه بايد گفت

و آثار خـاص هـر موجـودي، اعـم از واجـب و      » باشد چيستي به معني عام چيستي مي
  .ممكن، بر هستي او، به لحاظ چيستي خاص وي، مترتب است

  
  چند تذكر

شود مقصود از ماهيت در اين نزاع مـاهيتي اسـت كـه بـه زيـور وجـود        گفته مي. 1
 هـي لاإليـت  «شـود   عنوان ماهيت، كه دربارة آن گفتـه مـي   آراسته شده، وگرنه ماهيت به

  1.قائلان به اصالت ماهيت اعتباري است نزدحتي » و لامعدومة ةلاموجود
ه اولاً ماهيت به آن معنـا اعتبـاري هـم    اين سخن درست است و بايد بر آن افزود ك

بمـا  «شود كه به ذهن بيايد و در آن هنگام ديگـر ماهيـت    نيست، بلكه هنگامي اعتبار مي
در  كـه  آننيست، بلكه وجود ذهني يك ماهيت است؛ ثانياً وجود نيـز پـيش از   » هي هي

تبار عقلي موجودي متجلي شود جنبه مصدري دارد و اگر با همين معنا به ذهن  بيايد اع
  2.ملاصدرا فصل مستقلي را در اسفار جهت بيان اين معنا گشوده است كه چناناست، 

                                                            
و  175، ص المقاومات، با استناد به سهروردي، 25ـ26، ص 1، ج نهايةالحكمةحواشي مصباح يزدي، . 1

 .361، ص المشارع و المطارحات

 .45ـ46، ص 1، ج العقلية في الحكمة المتعالية اسفار اربعهملاصدرا،  .2
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، بـه معنـاي مـورد    »اصالت موجود« ز اين تذكر در راستاي تأييد نظريةاي كه ا نتيجه
توان گرفت اين است كه هر دو، هم وجـود و هـم ماهيـت، در مقـام      نظر اين مقاله، مي

» وجـود «شود يك واقعيت را كه در مقام تحليل عنـوان   تحقق عيني مطرح هستند و نمي
 ،شـود  از آن يـاد مـي  » ماهيـت «اصيل و واقعيت ديگر را كه با عنـوان   ،را به خود گرفته

 ،يعني وجـود  ،آن تحليليشود آثار خاص موجود را به يك جزء  عتباري دانست، و نميا
موجـود   لـة شود گفت وجود بالاصا منتسب ساخت و ديگري را كنار گذاشت، حتي نمي

است و ماهيت بالعرض و به تبع وجود متصف به موجوديت است، بلكـه واقعيـت امـر    
  .استاين است كه چيزي با ويژگي ماهوي خودش موجود 

دانند و البته بـا   آن مي» هاي وجودي برش«يا » حد وجود ممكن«ماهيت را گاهي . 2
امـا   .»الاصطلاح في لامشاحة«است، و به قول معروف » عدمي«توان گفت  اين تعريف مي

وجـه جنبـة عـدمي     به هيچ ،در اين مقاله به عنوان چيستي يا ماهيت از آن ياد شد چه آن
  .ي يك موجود عيني استندارد، بلكه خصوصيات ذات

له را از دايـره  ت موجود به معنائي كه گفتـه شـد مسـأ   اصالكه متذكر شديم،  چنان. 3
زيرا ماهيت، طبق اين نظر، به معني چيستي عام اسـت و   ؛برد موجودات ممكن فراتر مي

ي در هـاي  معنا كه واجب الوجـود هـم ويژگـي   گردد، به اين  شامل واجب الوجود هم مي
اين نكته را، به دليل موقعيـت  . كند ي مييدارد كه با داشتن آنها كارهاي خداوجود خود 

  .خاصي كه در اين راه حل دارد و به منظور تأكيد بر اهميت آن، تكرار كرديم
از حاشيه يكي از اساتيد متـأخر بـر كتـاب     ،الهام نظري كه در اين مقاله ابراز شد. 4
له اولاً مقدمات لازم براي رسيدن به اين نظر، با ولي در اين مقا 1.بوده است الحكمة نهاية

هاي شيخ اشراق و بيان توجيهات ناكافي دربارة آنها فراهم آمد، و ثانيـاً سـعي    طرح گفته
  .شد تقرير روشني همراه با نكات توضيحي و انتقادي لازم ارائه شود

  
   

                                                            
 .43ـ44، ص 1، ج نهايةالحكمةحواشي  غلامرضا، فياضي،. 1
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